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شرایط معافیت مشمولان غیرغایب
رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجــا تاکید کرد: تنها 
فرزند ذکور ســالم غیرغایب بــالای ۱۸ ســال خانواده 
می‏تواند از معافیــت کفالت پدر بالای ۷۵ ســال یا پدر 
بیمار نیازمند مراقبت بهره‏مند شــود. بــه گزارش مهر، 
تقی مهری با تاکید بر اینکه معافیت به مشــمولانی که 
غیبت سربازی دارند تعلق نمی‏گیرد، گفت: وجود برادر 
زیر ۱۸ ســال ســالم مانعی برای بهره‏مندی مشمول از 
معافیت سربازی به‏واسطه کفالت پدر نمی‏باشد. سردار 
مهری بیان کرد: در مواردی که پدر مشمول کمتر از ۷۵ 
سال سن دارد ولی بیمار و نیازمند مراقبت است، پس از 
بررسی نیازمند به مراقبت بودن پدر مشمول در شورای 
پزشکی و تأیید نهایی، درخواســت کفالت مشمول در 
هیئت رسیدگی وظیفه عمومی بررسی و در صورت تأیید 
نهایی رأی معافیت سربازی برای مشمول صادر می‏شود.

شرایط ثبت‏نام دانش‏آموزان اتباع
رئیــس ســازمان آموزش‏وپرورش اســتثنایی گفت: 
کــودکان اتبــاع نیــز ماننــد نوآمــوزان ایرانــی برای 
ثبت‏نــام در کلاس اول نیازمنــد انجــام ســنجش‏ 
ســامت هســتند. به گزارش مهر، رئیس ســازمان 
آموزش‏وپــرورش اســتثنایی کشــور با بیــان اینکه 
کــودکان اتباع نیز مانند نوآموزان ایرانی برای ثبت‏نام 
سنجش‏ســامت  انجــام  نیازمنــد  اول  کلاس  در 
هســتند، گفت: سنجش نوآموزان اتباع صرفاً با »کد 
یکتا« امکان‏پذیر اســت. حجت‏الله الماســی افزود: 
در سامانه ســیرت، ســنجش دانش‏آموزان ایرانی با 
کد ملــی انجام می‏شــود درحالی‏که بــرای کودکان 
اتبــاع با کد یکتا انجام می‏شــود. او با بیان اینکه اگر 
این افــراد تمام مدارک هویتی نیز داشــته باشــند، 
امــا کد یکتا نداشــته باشــند امکان ثبت‏نــام و ورود 
اطلاعــات نوآموز تبعــه در ســامانه آموزش‏وپرورش 
وجود ندارد، اضافه کرد: افراد می‏توانند کد یکتا را با 
 مراجعه به وزارت کشــور و مراکزی که مدارک هویتی 

ارائه می‏کنند، بگیرند. 

 افزایش نرخ جرائم رانندگی 
از اول تیر 

رئیس پلیس راهور فراجا از ابلاغ مبلغ جدید جریمه‏های 
رانندگــی از ســوی دولت خبــر داد و گفــت: نرخ‏های 
جدیــد از ابتدای تیرمــاه اجرایی می‏شــود. به گزارش 
ایسنا، سیدتیمور حسینی درباره جزئیات افزایش مبلغ 
جریمه‏های رانندگی گفت: افزایش مبلغ جرائم راهنمایی 
و رانندگی هم از سوی سرپرست محترم ریاست‏جمهوری 
برای اجرا ابلاغ شده و احتمالًا در همین یکی، دو روز نیز 
در روزنامه رسمی منتشر می‏شــود، از این رو احتمالًا از  
اوایل تیرماه  جریمه‏های رانندگی با مبلغ جدید اعمال 
خواهد شــد. به گفته رئیس پلیس راهور فراجا، سامانه 
اجرائیات پلیس هم باید با نرخ‏های جدید به‏روزرســانی 
شــود که این اقدام درحال انجام است. حسینی افزود: 
جریمه‏ها شــامل ۱۷۴ تخلف اســت که به ســه دسته 
»کلانشــهرها، مراکز اســتان‏ها، جاده‏های بین‌شهری 
و مناطــق آزاد صنعتــی - تجاری«، »ســایر شــهرها« و 
»روستاها و راه‏های روستایی« تقسیم می‏شود. او ادامه 
داد: همچنین میزان افزایش مبلغ جرائم رانندگی نیز در 
مورد تمام تخلفات یکسان نیست و به‏عنوان مثال جریمه 
عبور از چراغ قرمز در مراکز اســتان‏ها ۴۰۰ هزار تومان 
اســت. جریمه ســرعت غیرمجاز نیز از برحسب میزان 

سرعت از ۱۰۰ هزارتومان تا ۵۰۰ هزار تومان است.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

1401 اتفاق افتاده و دستگیر شده‏اند در سالنامه آماری این مرکز 
پیداســت؛ سالنامه‏ای که به‏تازگی نســخه نهایی‏اش منتشر شده 
اســت. با آنکه آمار تجمیعی سرقت در ســال 1402 هنوز منتشر 
نشده و وضعیت سرقت در این سال را فقط می‏شود از میان سخنان 
مســئولان انتظامی پیدا کرد، اما بررســی »هم‏میهن« از آمارهای 
سالنامه‏های مرکز آمار ایران نشان می‏دهد در یک دهه گذشته، آمار 
همه روش‏های سرقتی افزایش داشته است. براساس آنچه مرکز آمار 
ایران در سالنامه آماری سال 1401 منتشر کرده و کمتر به آن توجه 
شده، درسال 1401، 244 هزار و 91 مورد سرقت اماكن خصوصی 
و 18 هزار و 704  مورد سرقت اماكن دولتی توسط نیروی انتظامی 
جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است كه نسبت به سال قبل به 

ترتیب 1/3 درصد و 3/9 درصد افزایش داشته است. 
مرکز آمار ایران این اطلاعات را هرســال براساس اطلاعاتی که 
از دادگاه‏هــای عمومی، تجدیدنظر، انقــاب و کیفری جمع‏آوری 
می‏کند، منتشر می‏کند. براساس این اطلاعات، در سال 1401، 
ســه هــزار و 859 شــعبه در دادگاه‏های عمومی، 664 شــعبه در 
دادگاه‏های تجدیدنظر، 251 شــعبه در دادگاه‏های انقلاب و 132 
شــعبه در دادگاه‏های كیفری فعال بوده‏اند كه نسبت به سال قبل 
به ترتیــب 2/4 و 3/3 درصد افزایــش و 0/4 و 1/5 درصد كاهش 

داشته است. 

چرا دزد شدی؟  �
صــدای فرزانه، جوان و قبراق اســت. این شــش ماه هرچقدر 
ســخت گذشته باشد، نتوانسته شــور را از صدای فرزانه بگیرد. در 
یک بعدازظهر خردادماه، فرزانه از یکی از تلفن‏های بند قتل زندان 
قرچک تماس می‏گیرد - پس شماره‏ام بالاخره به دستش رسیده-. 
او را از دیروز، بعــد از یک دعوای جانانه با یکی از هم‏بندی‏ها برای 
تنبیه به بند قتلی‏ها برده‏اند. همین حالا هم که دارد با خجالت از 
تجربه دزدی‏اش می‏گوید، یک »قتلی« محکوم به اعدام روبه‏رویش 
نشســته و با تلفــن صحبت می‏کنــد. فرزانه وقتــی می‏خواهد از 
روز دزدی بگویــد، صدایــش را پاییــن می‏آورد. انــگار که نخواهد 
هم‏بندی‏هایش از روش دزدی‏اش سردربیاورند. او 20 ساله بود که 
وقتی با یک مشــت الماس روبه‏رو شد، نتوانست جلوی خودش را 

بگیرد و آنها را توی جیبش ریخت. 
»این اولین سابقه‏مه. من نه دزدم نه تا حالا دزدی کرده‏م. به خدا 
اولین‌بارم بود. وقتی گرفتنم مادرم اومد کلانتری، باورش نمی‏شد، 
می‏گفــت تو حتمــاً دزدیِ یه نفر دیگه‌رو گردن گرفتــی. من از 15 

ســالگی از مادرم جدا شدم و می‏خواستم روی پای خودم بایستم. 
عموم اصــرار می‏کرد که بایــد روی پای خودت باشــی. هم درس 
می‏خوندم هم کار می‏کردم. عموم منو فرستاد پیش دختر یکی از 
دوستان خانوادگیش که خیلی بهش اعتماد داشت که هم کار کنم، 
هم درس بخونم. با اون دختر زندگی می‏کردم. پدر و مادرش خیلی 
وضعشــون خوب بود؛ همون موقع براش یه سالن کوچک زیبایی 
زدن که کار کنه. بعد با هم سالن رو گسترش دادیم و الان سالنش 
چند تا شعبه داره. منم کمک می‏کردم. یه روز یکی از بچه‏های سالن 
که مژه‏کار بود و من مژه‏هامو پیشش درست می‏کردم، می‏خواست 
از سالن بره خونه. من از قبل می‏شناختمش و می‏دونستم وضعش 
خوبه. بهم گفت بیا خونه‏مون برات مژه‏هاتو درست کنم. منم عجله 
داشتم. رفتیم. وقتی رسیدیم خونه، گفتم می‌تونم وسایلم را بیاورم 
خانــه‏ات و آنجا مژه‏هامو ترمیم کنی؟ گفت بله. به خانه‏اش رفتیم. 
می‏خواســتم وســایلمو داخل کُمد بگذارم، دیدم یه جعبه خیلی 
شــیک قدیمی اونجاس. درشو باز کردم، دیدم داخلش یک عالمه 
الماســه و کنارش هم سند الماساس. یک مشــت ازش برداشتم 
و ریختم داخل کیســه و گذاشــتم جیبم. فکر هم نمی‏کردم اصل 
باشن. گفتم ببرم نشون بدم، ببینم چطوره. یه حسی بهم می‏گفت 
گرون‏قیمته، ولی فکر نمی‏کردم اصل باشه. چندتا از شناسنامه‏هارو 
هم برداشته بودم. خلاصه کارمو انجام دادم و از خونه اومدم بیرون. 
فرداش الماســارو بردم طلافروشــی، فروشــنده گفت خانم شما 
اینارو از کجا آوردی؟ اینها الماســای خیلــی کمیابیه. گفتم ارثیه 
پدریه. گفت باید با شناسنامه خودت بیای. گفتم فعلًا قیمت بده، 
دوربین گذاشــت و نگاه کرد و انداخــت داخل یک محلول و گفت 
الان نمی‏تونــم قیمت بدم ولی اصله. من گفتــم تو اینارو بفروش، 
سهم خودتم بردار. یه دست نوشته هم دادم بهش. من رو برد توی 
کارگاه، یکی از الماســارو انداخت داخل محلول اسید، کوره و... و 
بعد گفت اصله. یه بارکد هم روش بود مطابقت داد با شناسنامه‏ش. 
گفت الان توی ایران هر کدوم رو 5 میلیارد می‏تونی بفروشی. یکیش 
رو فروختم و ســهم اونم دادم. بعدش یه ماشین باهاش خریدم، یه 
گوشی آیفون 13 پرومکس گرفتم، یک خط 912، ساعت رولکس 
و کلی اثاث خونه. همه اینا توی ســه‌ماه. یعنی تا سه‌ماه نفهمیده 
بودن کار منه. بعد سه‌ماه یه روز با ماشینم تا سر کوچه اومدم و مامورا 
منتظرم بودن. مامورهای کلانتری گفتن از کجا آوردی ساعت 300 
میلیونی دســتت کردی؟ گفتم آقا چه ربطی داره، از قبل داشتم. 
نزدیک محله زعفرانیه که شدیم، مامور گفت اینجا برات آشنا نیست؟ 
دیگه فهمیدم سر چی منو گرفتن. منم اولین سابقه‏م بود و هیچی 
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افزایش داشته است

افزایش دزدی در سال 1401
 براساس گزارش مرکز آمار  در سال 1401 سرقت از اماكن خصوصی و دولتی 
به ترتیب 1/3 درصد و 3/9 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است

گزارشی از آخرین آمارهای انواع سرقت در ایران و گفت‏وگو با یک دزد از زندان زنان قرچک

»تا به حال یک مشت الماس را از نزدیک دیده‏ای؟« شش‌ماه پیش 
وقتی زنان بند ســرقت زندان قرچک، جایی میان بیابان‏های زرد و 
قهوه‏ای، در حیاط هواخوری نشسته بودند و سیگار بعد از ناهارشان 
را دود می‏کردند، این سوال را مژگان از مهدیه پرسید. مژگان و مهدیه 
در همه چهار ســالی که اینجــا، آن هم در بند ســرقت زندان زنان 
قرچک زندگی می‏کنند، همه‌جور دزدی دیده بودند الا دزد الماس. 
برای همین هم بود قبل از اینکه فرزانه را به بند 4 زندان که دزدها را 
در آن نگهداری می‏کنند، بیاورند، قصه‏اش زودتر از خودش به زن‏ها 
رســیده بود. آنها شــنیده بودند امروز دختری 21 ساله را می‏آورند 
که گویی دســت در خاک کرده و اشرفی بیرون آورده است. مژگان 
از مهدیه پرســیده بود: »تا به حال یک مشــت الماس را از نزدیک 
دیده‏ای؟« و مهدیه با چشم‏های از تعجب گشاد، جواب را با سوال 

داده بود: »یک مشت الماس؟ الماس واقعی؟ نه بابا!« 
مژگان، مهدیه و فرزانه ســه نفر از 119 دزدی‏اند که حالا در بند 
4 زندان زنان قرچک روزگار می‏گذرانند؛ 119 نفری که تعدادشان 
را یک منبع آگاه به »هم‏میهن« داده اســت. آنها که سال‏هاســت 
در بند ســرقت زندان‏های ایران زندانی‏اند، تا به حال کمتر کســی 
را دیده‏انــد که وقتی می‏گوید الماس دزدیده اســت، واقعاً الماس 
درست و حسابی گیرش آمده باشد. همین هم داستان فرزانه 21 
ســاله را از شش ماه پیش متفاوت کرده. در بند سرقت زندان زنان، 
همه‌جور دزدی پیدا می‏شــود؛ خفت‏گیر، زورگیر، دزد مسلح، دزد 
خانه که زندانی‏ها به آنها »خونه‏رو« می‏گویند، دزد اداره، دزد حرم، 
دزد پارک و... اما از وقتی فرزانه پایش را به زندان گذاشته همه حتی 
قدیمی‏های بند دورش جمع می‏شــوند و می‏پرســند یک الماس 

واقعی چه‌شکلی است؟ 
معلوم نیست شش ماه پیش، یعنی زمستان 1402 که فرزانه را 
دســتگیر کردند و به زندان آوردند، چه تعداد دزد در ایران دستگیر 
شــده و تعداد انواع دزدی‏ها چقدر بوده اســت. مرکز آمار ایران که 
هرســال این اطلاعات را جمع‏آوری و منتشــر می‏کنــد هنوز آمار 
مربوط به سال 1402 را نداده اما تعداد دزدی و دزدانی که در سال 


